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 ابن سینا  حی ابن یقظانها در کمدی الهی و  الگوکهنی ابررسی مقایسه 

 

 2زاده الهه داداش     1یایی علیشاه محمدعلی ض

 گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان،  -1

 دانشجو معلم کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه فرهنگیان  -2

 

 :چکیده 

کلیدی  از  روانش    یکی  در  اصطلاحات  است ترین  جمعی«  ناخودآگاه   « یونگ  .  ناسی 

ی   دهند می   ل ی تشک  « ها الگو کهن » را    ی جمع   خودآگاه نا   ات ی محتو  شکل   ونگ که  را    ی ها آن 

موروث   ی ذات   م، ی قد   ی ا ی بقا   ی روان  دا   ی و  از  خارج  و  بشر  افراد    ی زندگ   ی دادها ی رو   ه ر ی ذهن 

یافت و بررسی  ها را در آثار ادبی ارزشمند جهانی می الگو کهن ردپای    کند. عرفی می م  توان 

هدف    شود. های ادبی محسوب می های مهم پژوهش زمینه تطبیقی آثار از این زاویه، یکی از  

روش  به  تحقیق  متون،    کیفی   این  بررسی تحلیل  با  که  است  ادبی   آن  مهم  اثر  کمدی    ، دو 

  ها، به نقاط اشتراک و افتراق الگو کهن ابن سینا از منظر    الهی دانته و داستان حی بن یقظان 

تفاوتها   آنها  این شباهت و  علل  که    بپردازد.   و  آن است  نشانگر    های الگو کهن نتایج تحقیق 

پیرخردمند  سایه،  هر   سفر،  در  خویشتن  مشترک   و  اثر  نظریه    دو  به  توجه  با  که  است 

قاب  یونگ  جمعی«  مجدد   باشد. می   تبیین   ل »ناخودآگاله  آب  ولادت  از  گذر  نقاط  از    نیز   و 

 است.   ادبی دو اثر  افتراق  

 
1 maziaei@yahoo.com 
2 elahehdadashzade@yahoo.com 
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 ابن سینا   . ، یونگ ، کمدی الهی، حی بن یقظان الگو کهن :    واژه   کلید 

 مقدمه:  -1

سوئ1961-1875)  ونگیگوستاو    کارل روانکاو  روانشناسانیبن  یسی (  اولیتحل  یگذار  است.  از    ی 

همکاران و  بود   شاگردان  نظریفروید  بافت    ه .  و  فرد  روی  بر  نمادین  معناهای  درباره  فروید 

بوداش  فرهنگی نظری  ؛متمرکز  و  این رویکرد دوری جست  از  یونگ  کارل گوستاو  »نمادهای   هاما 

جهانی« را پروراند. از نظر یونگ، ناخودآگاه فرد از طریق » ناخودآگاه جمعی« در تصویرها و خیال  

گذرد تا  می  ها بر  و این ناخودآگاه جمعی از همه دوره ها و فرهنگ  شدههای خود سهیم  پردازی

بر در  را  انسان  نوع  میراث  مکاریک،    کلاً  کلی    ( 1385:143گیرد.)ر.ک  صورت  به  آنکه  با  یونگ 

»بدون شک بیشتر یا    :داند  گذار را چیز دیگری میتأثیرعنصر    اما  ؛کند  ناخودآگاه فردی را نفی نمی

آگاه  اما ناخود  ؛ناممت که من آن را ناخودآگاه شخصی میسطحی ناخودآگاه، شخصی اس  ه، لایترکم

لای بر  نیعمیق  هشخصی  اکتسابی  که  دارد  تکیه  است   ؛ست تر  ذاتی  لای  .بلکه  را  عمیق  هاین  تر 

می جمعی  جمعی،  نامم«ناخودآگاه  ناخودآگاه  و  تایپ   از  یجمع  خودآگاهنا(    4-3:  1960)آرکی 

آن را    ،خود  ،و فرد  روان قرار دارد   هیلا  نیترقی مخزن تجارب نوع بشراست که در عم  او،  دگاهید

نم نسل  ؛کندیکسب  به  نسل  ارث   ،بلکه  به  را  گفته  (    108-109:  1990شولتز،ر.ک  )  .بردمی   آن 

»می جهانالگو کهنشود  ماهیتی  نوعیها  نماینده  و  دارند  اساسیشمول  و  خصوصیات  ترین  ترین 

 ( 103:  1401مشترک داستانها، اساطیر و رهیافتهای هنری هستند.)عرب یوسف آبادی، 

اصطلاح در    نیمشهورتر  الگو کهن  دهند.   یم  لیتشک 3هاالگو کهنرا    یجمع  خودآگاهنا  اتیمحتو 

ذهن بشر و خارج    یو موروث  یذات  م،یقد  یایبقا  یروان  یهاآن را شکل  ونگی  است و  ونگیمکتب  

 
3 Archetypes 
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ها تجربیات مشترک  الگو ( کهن  95:  1377ونگ،ی)  .کند  عرفی میافراد م  یزندگ   یدادهایرو  هریاز دا

  که در ضمیر ناخودآگاه جمعی جای گرفته و در رویاها و اسطوره  باشد  می  اجدادی تمامی انسان ها

 .یابند می نمودها 

ها( است نقد ی تایپ ها )آرک الگو کهنآراء یونگ را از آنجا که بیشتر حول محور    بر مبنای نقد  

به بررسی   . این نقدو اسطوره شناسی همراه است شناسی    د که با مباحث مردمنا  نامیده  4»صورمثالی« 

ها و حوادث داستانی را به    پردازد و شخصیت   ها و گذشته بشری می   ارتباط انسان با آرکی تایپ 

و مطالعه   اهایرو  لیاز راه تحل ونگی  (228: 1378)ر.ک شمیسا،  کند.مربوط می هاالگو کهناساطیر و  

:  1387لسکر،ی )ب  . است   دست یافته  ها الگو کهن  نیاسطوره به کشف ا   یدر خصوص شکل و محتوا

به آموختن فلسفه  1926-1918  یها  سال  ونگیمعتقد است که    نیز  اسنودن(    60   ی عرفان  یها  را 

  ات یو ادب  خ یبا تار  ی خود در روانشناس  یهادگاهید  چرا که تمایل زیادی به پیوند  ؛است کرده    یسپر

می نشان  خود  عقدهد  از  به  جمع    ده ی.  ناخودآگاه  با  عارفان  کرده   ی او  تلاش  و  شده  اند   روبرو 

 (  215: 1392نودن،)اس .آن را درک کنند اتیمحتو 

که   جایی  آن  آدم"از  تمام  یروان  هنرهاست   یبطن  و  آفرینش (152:  1933ونگ،ی )  "علوم   ، 

عنوان   به  نوع   کیهنرمند  ضم  یانسان  تجارب  در  محصول   کیشر  یجمع  خودآگاهرنایکه  است، 

جهان وجود دارد، وجود    اوست. مشترکات بسیاری که بین آثار ادبیذهن ناخودآگاه    روان و  ت یفعال

یادآور  ما  به  را  بررسیمی  ناخودآگاه جمعی  از جمله  می  شود.  که  ناخودآگاه    هایی  باب  در  توان 

شناسانه    روان  ی و روانکاو  لیبا تحل  ونگی "الگویی است:  انجام داد نقد کهن  مختلف  جمعی در آثار

 
4  -Archetypal 
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  در آن   "قهرمان"  و  "رفرزانهیپ"  و   "روح"  چون  ییالگو کهن  تأثیرنقش و    نییو تب  انیپر  یها  افسانه

 (  170: 1392، یوآقاجان ی)طاهر  ".شود یمحسوب م ییالگو کهنآغازگر نقد  ها،

دست   از  را  خود  سنتی  و  مضیق  معنای  تطبیقی  ادبیات  امروزه   « که  آنجا  گسترش  از  و  داده 

... از    مفهومی و روشی پیدا کرده است چنانکه از سویی پای در عرصة مطالعات فرهنگی نهاده و 

نیز این شاخه از معرفت، ما :    1393« )اکبری و اسدیان،  .یافته است ای  تی بین رشتههیسوی دیگر 

با  (  16 تمدنهای بشری  یافتن مشترکات  با هدف گشودن مسیری در جهت  روش  پژوهش حاضر 

از شرق و غرب عالم می اثر  به بررسی دو  پردازد. پرسش تحقیق آن است که کیفی تحلیل محتوا 

اندیشه به  بنیاد  توجه  با  امیدوارند  نویسندگان  چیست؟  اندیشه  صاحبان  متون  در  مشترک  های 

اندیشه به  نویسنده  دو  هر  شرقی  باورمندی  فکری  مشرب  و  )مسیحیت(  غربی  نحله  دینی  های 

ها در تمام تمدنهای بشری، به اشتراکات  الگو کهنحضور عنصر مشترک    همچنین به دلیل  )اسلام( و

 ی در متن هر دو کتاب دست یابند. تأملفکری قابل 

ب پیشینهدر  یقظان  هاییپژوهش  ررسی  بن  حی  حوزه  در    توان   یم  در  خانلری  جواد  مقاله  به 

تاریخی مقایسه  بررسی  یقظان«  ای  و  بن  لیله« و »حی  و  لیله  »الف  میان  تخیل  اشاره نقش خیال و 

نیز    .کرد همکارانش  و  الهاشمی  حسینی  بیدار»فاطمه  رمان    « زنده  با  را  سینا  تاکین    «هابیت »ابن 

ضمن آنکه علی محمد صابری حی بن یقظان و مونس العشاق را بررسی  .بررسی تطبیقی کرده اند  

م مالمیر و همکارانش نیز مبحث خوف و رجا را در عرفان اسلامی  هیابرامحمد    تحلیلی کرده است.

ها در دو الگو کهناما تحقیق حاضر شاید نخستین نمونه در بررسی    ؛بررسی کرده اند  هیو کمدی ال

 باشد.  می ار مورد بحث 
 

 یافته های تحقیق  -2
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رسال  غرب  دانته شاعرمعروف جهاناثر    هیال  یکمد اندیشمند   هنوشت  قظانیبن    یح  هو  سینا  ابن 

م آثار  زین  زمینشرقنامی  که    یاز جمله  به صورت    میهستند  تا   ییالگو کهنتوانند  بررسی شوند 

نویسن کهننشان دهند چگونه ذهن و روان  میراث  از  اثر خود،  در خلق  ناهده  در  که  شیار  الگویی 

 گیرد.جمعی او قرار گرفته بهره می

نخست  است.  یعرفان  یلیتمث  قصه  قظانیبن    یح را  ابن س  نیقصه  قلعه   حبس  هنگام  نایبار  در 

  ارانیهمراه با    هینزهتگا  در جریان سفر بهداستان    نیدر ا   خی ش  نوشت.  همدان  یها  هیفردجان از قر

  درخواست می   پیر از شیخ  نماید.  با وی را میهی  و درخواست همرا  کردهملاقات    یریبا پ ،  شیخو 

بر یاران خود غلبه کند  کند ها حاکم است و سپس از مسیر به او  های بدی بر آن  زیرا سیرت   ؛تا 

 (   9: 1374،ی)سجاد .دهد قرار میها  حال اقلیم  دهد و او را در جریان میهی آگا

کتاب از زبان اول شخص   نی است. ا  ییایتالیا  سندهی شاعر و نو   یریگیدانته آل  اثر  زین  یهال  یکمد

سفر    کند.  یم  فیبهشت تعر  و  برزخ   خود را به دوزخ،  یالیکتاب، سفر خ  نیو دانته در ا  نقل شده

شود و به دنبال نخستین انوار خورشید   دانته در دوزخ با سرگردانی او در جنگلی تاریک شروع می

  بندند و راهنمایی بر او ظاهر   دهد تا اینکه سه حیوان درنده راه را بر او می   به راه ادامه می 

در دوزخ و    کنند؛ ی م   ی ه پس از مرگ، دو راهنما او را همرا   ی ا ی در سفر دانته به دن   شود. می 

و    کرده ی م   ی از دانته زندگ   ش ی است که چند قرن پ   ی شاعر روم   ل«، ی رژ ی او »و   ی برزخ راهنما 

بئاتر   ی راهنما   ، در بهشت  ویرژیل بالاخره سر از ظلمات  نام دارد. دانته و    ی نار ی پورت   س ی او 

بر می  این مرحله   ای می   آورند و به جزیره دوزخ  از  نام دارد. پس  برزخ  که جزیره    ، رسند 

می ه  مرحل  آغاز  است،  بهشت  که  دانته  سفر  نهایی  و  که    اصلی  است  مرحله  این  در  شود. 

(    1378)دانته،   . گیرد   کران را در پیش می   مسافر بلند پرواز دیار خاک نشینان راه افلاک بی 
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می  بیان  مقاله  دراین  چه  تفاوت   آن  بررسی  برای  تلاشی  شباهت   شود  و  های    ها 

   سینا است. حی بن یقظان ابن    ه دانته و رسال الهی  دو اثر کمدی    یی، در الگو کهن 

 نقاط اشتراک 2-1

 سفر روان و فرایند فردانیت:1-1-2

  مسیر سرنوشت خود با آن روبروست.سلوکی در جهت تکوین روان است که انسان در    فردانیت،

غن موجب  که  پختهیفرایندی  و  میتر  معتقد (    241:  1377)یونگ،  .شودتر شدن شخصیت  یونگ 

دائماً انسان  روان  که  پیش    است  تکامل  سمت  به  زندگی  روند  روند  رفتهدر  این  اولیه   ،و   مدل 

هر انسانی در   به عبارت بهتر، (  145: 1392)اسنودن، .دهدمی یی خود را دنبال کرده و ادامهالگو کهن

است. روند   پیموده  تاریخ  طول  در  بشر  نوع  که  کند  طی  را  مراحل  همان  باید  خود  روان    تکامل 

ها مشاهده کرد، بیلسکر نیز بر ها در اسطورهالگو کهنتوان این مراحل تکوین را در قالب  می  بنابراین

در   یونگ  که  است  عقیده  خاین  خصو   ودآثار  در  مطالعه  راه  کشف  از  به  اسطوره  محتوای  ص 

)الگو کهن نائل شده است  نتیجه،(    61-60:  1387بیلسکر،ها  مطالع  در  اسطورهافسانه  ه با  های  ها و 

 توان فرایند تکامل روان را درک کرد. آثار ادبی، می

با سمبولی از مسافرت برای کشف سرزمین های ناشناخته    فرایند فردانیت غالباً  به عقیده یونگ،

من و تلاش برای تکامل و    هیخودآگا  نماد  بیانگر و  قهرمان،»( و430:  1377شود )یونگ،می  نمودار

ی قهرمان معرف جست و جوی الگو»کهن  وگلر:و( و یا به بیان  149:  1392)اسنودن،  .«رشد است 

است  تمامیت  و  هویت  دنبال  به  تکامل، (    59:  1391ر،وگلو )  .«من  برای  تلاش  از    در  قهرمان 

 از توانش انجام دهد.  فراترشود تا بتواند کارهای می راهنمایی هایی برخوردار
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با    ،"من"  در روند این سفر،...    ، رساندن فرد به کمال و وحدت و یکپارچگی است   هدف سفر،

و در نهایت به آن   شدهنزدیک    "خود"تواند به  ها میها و پشت سرگذاشتن سختیل دشواریتحم

کند:    اسنودن نیز همین مفهوم را اینگونه تکرار می  هدف این فرایند است.  "خود"برسد. رسیدن به  

ناخودآگاه روان را در بر میگیردخود دارای ویژگی یکپارچه است و کل جنبه» .«  های خودآگاه و 

یی الگو کهنباید مراحل    ،به عنوان هدف این فرایند  "خود"برای رسیدن به  (    127:  1392)اسنودن،

در    ی سفر است.الگو کهن  توان مشاهده کرد،دو اثر می   هر  هایی که درالگو کهنطی شود. یکی از  

این سر معنوی در اشعار شاران ایرانی از   گیرد.  ی سفر مورد بررسی قرار میالگو کهنبخش بعدی،  

 جمله مولانا نمود فراوان دارد و در مسیحیت نیز عروج عیسی )ع( نمود این الگو است.  
 

 ی سفر: الگوکهن  2 -2-1

قهرمان  "را در کتاب    ی سفر الگو کهن کمبل که    . باشد   و هدفی می سفرها همیشه برای رسیدن به مقصد  

-1کند:   عزیمت را به پنج مرحله تقسیم می   در بخش اول سفر قهرمان،   است، بررسی کرده  "هزار چهره 

 شکم نهنگ. -5عبور از نخستین آستان، -4امدادهای غیبی، -3رد دعوت، -2دعوت به آغاز سفر، 

کمبل،  منظر  از  قهرمان  است.   زمان،هم  سیر و سفر  بیرونی  و  آن   سفری درونی  در  که  سفری 

به   انتهای مسیر  نائلمی  تکامل قهرمان در  (    93:  1389)کمبل،  .شودمی  رسد و به شناخت خویش 

  پیمون راه و سیر،  سیر و سلوک،»   شود.می  مشاهده  "سیر و سلوک "همین مسئله در عرفان در قالب  

 (   25: 1366)تهرانی، .«یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل و مراحل بین راه است 

  چرا  ؛ان در روایت عطار از منطق الطیر جست و جو کردتو های سفر را می یکی از بهترین نمونه

. خیزندمی  به پا  کند که در جست و جوی پادشاه خود،می  که داستان سفر پر خطر مرغانی را روایت 

روایت خود از    در  در واقع عطار»  اند.  از دیدگاه روانشناسی به بیان این داستان پرداخته  دو محقق
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آن را کارل گوستاو یونگ در سده الطیر به موضوعی  منطق پرداخته که شاید هم طراز روانشناسی 

جانب   به  را  شخص  که  فرایندی  مثابه  به  آن  از  و  کرده  معرفی  تفرد  یا  فردانیت  عنوان  با  بیستم 

ناپذیر پیش می ناپذیر که در    .راند سخن گفته است وحدتی بخش  برای رسیدن به وحدت بخش 

سفری   باید سفری از سوی قهرمان آغاز شود.  ،شودمی  دانسته  "ودخ "دیدگاه یونگ همان رسیدن به  

مفا در  یونگ، هیکه  روانشناسی  و  م  است  فردانیت  دنبال  فرایند  را  خود  کهن  الگوی  فرایند   این 

 ( 60: 1395،همکاران)محمودی و  « کند.می

شود که    زمانی شروع میاست برای رسیدن به وحدت و این سفر،  راهی  ،الهی  سفر در کمدی  

یابد و به دنبال نخستین انوار خورشیدی به  می  در جنگل سرگردان  دانته خود را به دلیل گناه و خطا

تپه »می   بالای  برود:  تپه چون  پای  افه  وحشت  به  چنین  مرا  دل  که  دره  آن  آخر  در  بودکای    نده 

 داستان حی بن یقظان   درسفر  و  (    82:  1378)دانته،  .«تپه را دیدم  هروی به بالا کردم و دامن  رسیدم،

.  گردد  سفر با ملاقات قهرمان داستان با پیرآغاز می  است.عطادهنده  هی  برای رسیدن به پادشاراهی  

نزهتگا» به  شهر خود  شدههی  از  بیرون  یاران خویش  با  با  و  نیرومند  برخورده  پیری  به  نیروی    و 

ندای  می(    11:  1374)سجادی،  .«انیو ج پیر را  با  به حساب آورد. توان رویارویی  این    فراخوان  از 

 خوانی بیشتری دارد.دهد هم می داستان با مدلی که کمبل ارائه جهت،
 

 ی سایه الگوکهن  3-1-2

وقتی ما شروع به  »از آن است.    شدناولین مرحله در مسیر فردانیت رویارویی با سایه و آگاه  

ناخودآگاه خود اولین لایه  معمولاً  کنیم،می  کشف  :  1392)اسنودن، .«رسیم سایه استمی  ای که  به 

هایی از شخصیت که به دلایل گوناگون    یونگ بر این باور است که ما ناگزیر باید با جنبه»  (152

آنهیدمی  ترجیح نکنیم  م  موشکافی  را  این    ،ها  و  شویم  آگاآشنا  است.هی  همان  سایه    «از 
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م از سایه خود  هیاگر بخوا»  نویسد:می  این باره چنین  در  نیز  بیلکسرریچارد  (    275:  1377)یونگ،

و حاضر   زنده  ای که آن را   های تاریک شخصیت خود روبرو شویم به گونه   آگاه شویم باید با جنبه 

 (  1387:66،)بیلسکر .«و واقعی ببینیم

آلود و منع شده  هوساخلاقی و  های غیر  و فعالیت   ها  میلسایه شامل تمامی  »  یونگ،ه  به عقید 

  116،  1990)شولتز،  .«شود  داند در سایه نمایان می  آن چه جامعه شیطانی و غیر اخلاقی می و  است 

درواقع سایه بخشی از ناخودآگاه است که شامل تمایلات پست و ابتدایی است که در ادبیات و  (  

به   عرفانی  است.   های   شکل آثار  کرده  پیدا  نمود  اما  »  گوناگونی  دارد  هم  مثبتی  سایه خصوصیات 

 (   74، 1376)شمیسا،قرار گرفته است.«  تأکیدمنفی آن مورد ه جنب ،در ادبیات معمولاً

گاه در خودآگاه    که هرای  به عقیده یونگ سایه و من همواره در تضاد با یکدیگر هستند به گونه

(    149:  1390قشقایی،)  .توانیم وجود سایه را حس کنیمم میکنیمی  خود احساس تنش و تعارض

 .«یابدمی  به شکل رویارویی قهرمان با نیرو های بازدارنده نمود  معمولاًتقابل من و سایه در داستان  »

به عبارت دیگر عامل بازدارنده همان سایه است که قهرمان    (93:  1390)سلطان بیاد وقربان صباغ،

یونگ، خدایان و  "مورنو در کتاب    دارد.می  مسیر بازه  و او را از ادام  شدهدر داستان با آن روبرو  

مدرن با»  :نویسدمی  "انسان  همیشه  فردانیت  روبروست   فرایند  این  (    56:  1392)مورنو،  .«مقاومت 

 قهرمان است.  "من"سایه و به چالش کشیده شدن   مقاومت ناشی از رویارویی با

کمدی   است    ،الهی  در  زمانی  سایه  با  نخرویارویی  دنبال  به  دانته  به که  خورشید  انوار  ستین 

درنده )یک پلنگ و یک    که در جست و جوی راه خود است به سه حیوان  آید. اوحرکت در می

برخورد از    کهکند  می  شیر و یک گرگ(  اویکی پس  بر  را  راه  به  بندند و  می  دیگری  وادار  را  او 

ی و ماده  یشیر مظهر غرور و زورگو  و حیله گری،ه  . پلنگ مظهر بدخواکنند  بازگشت به دوزخ می
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افراط کاری است.  آزمندی و  این میان حدود قدرت ماده گرگ وسیع  گرگ مظهر  تر است و    در 

سایه در این داستان به  ( 79 :1378)دانته، .شودمی تمام افراط کاری ها از حرص مال و مقام را شامل

این سه حیوان هر یک مظهر صفات پست و شیطانی   .سه حیوان درنده نمود پیدا کرده است   شکل

 سازند.می بندند و سفر قهرمان را با مقاومت روبرومی دانته است که راه را بر

و    داردمی  قهرمان داستان را از ادامه مسیر بازنیز وجود سایه،    در داستان فلسفی حی بن یقظان

  شود و ویژگیمی  به شکل یاران بد معرفی  سایه در این داستان  سازد.  برو می  سفر را با مقاومت رو

می مشاهده  یاران شیخ  در صفات  سایه  منفی  یاران شیخ   شود.  های  توصیف صفات  در  سینا  ابن 

ی»  نویسد:  اینگونه می  این  بَدَو  تو  بفریبند،  ]بد هستند[نداران  تو را  که  بیم است  این یار که    و  اما 

 (    11، 1374)سجادی، «غ زن است و ...پیش روی تو است درو 

  .«طلبد  را به چالش می  "خود"یت  شخصه  نامد که هم  ای می  یونگ سایه را مشکل اخلاقی»

وجود  (    65:  1387)بیلسکر، به  فرد  که  است  این  مستلزم  سایه  در تاریک  های  قسمتدرک   ی 

، خود را در  راه زندگیه  کند که در میان  دانته در سرود اول دوزخ اشاره می  شخصیت خود پی ببرد.

گناه سرگردان می  تاریک خطا و  نجات می   جنگل  به دنبال راه    : 1378)دانته،   . گردد   یابد و 

واقع  (    79 بخش  در  به  برده است و او  پی  را    تاریک شخصیت خود  دلیل سرگردانی خود 

 برای چاره است. راهی  داند و به دنبال    گناهان و خطاهای خود می 

ویژگی  پیر  اینکه  از  پس  نیز  یقظان  بن  حی  داستان  بیان   در  را  دوستانش  کند،  می   های 

گونه  آن  آزمایش  از  پس  را  خود  دوستان  پیر می   شیخ  که  بود   یابد  کرده    . بیان 

با (    11،  1341)سجادی،  سای   ویژگی   شیخ  منفی  برای  ه  های  اخلاقی  که مشکل    "من "خود 
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با سایه    ، راهنما   ، دراین داستان   شود. می   آشنا   آورد،   به وجود می  و    کرده خود آشنا  شیخ را 

 برو شود. کند تا با آن رو به او کمک می 

ما کتاب  در  در خودآگاهی یونگ  ادغام سایه  به صورت  هی  ت روان  کردن محتویات  را  ترکیب 

بر محتویات خودآگاه دانسته    الگو کهنات  تأثیرو پی بردن خودآگاهانه به  هی  و ناخودآگاهی  خودآگا

به عبارت  (    165،  1374)یونگ،  .کند  و آن را نمایانگر نقطه اوج تلاش روحی و روانی معرفی می

رو است  ناخودآگاه  از  بخشی  که  سایه  با  داستان  قهرمان  غلبه  شدهبرو    دیگر  برآن  ،  کندمی  و 

ناخودآگاه به شکل خودآگاه در ادغام  می  اطلاعات  این همان  آگاآید که  است. مورنو  هی  سایه در 

آگا  هلازم در  ادغام سایه  برای مسائل  هی  جذب و  راه حلی  یافتن  بلکه  آن  با  تنها رویارویی  نه  را 

 (   56، 1918)مورنو، .داند اخلاقی و عاطفی حاصل از آن می 

ون وقت آن غریبی  اکن »کند کهمی  ان حی بن یقظان شیخ خواهان سفر است ولی پیر بیاندر داست

کن که دست تو زبر دست ایشان    چنان  ها نتوان شدن و از ایشان نتوان رستن،نیست و بدان شهر

خواهد تا بر یاران خود که همان سایه شخص است   پیر از قهرمان می(  15  :1359)ابن سینا،  .«بود

لازمه سفر در این  (    11،  1341)سجادی،  .از آن ها دوری کند تا بتواند سفر را آغاز کند  چیره شود و

باید    هاست   هایی که خواهان رسیدن به آن  برای رسیدن به سرزمین  شیخ  داستان غلبه بر سایه است.

 همچنین در خودآگاه خود ادغام کند. و   شدهخود چیره ه  بر سای

در   رو شود و بر آن چیره شود.  به  مه مسیر باید با سایه رونیز مسافر برای اداالهی  در کمدی  

دوزخ اول  قرار  ،سرود  مسافر  اختیار  در  را  تنگنا  از  نجات  راه  از   دهد.می  راهنما  رهایی  راه  او 

دانته غذای   را با عذاب بسیار از میان ببرد.ها    داند که باید این حیوان  حیوانات را تازی شکاری می 

در این داستان قهرمان، با عشق و  (    89،  1378)دانته،  .کند  تقوا معرفی می  تازی را خرد و عشق و
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را در مسیر فردانیت به پیش ببرد  او را از بین ببرد و مسافر  ه پرورش خواهد داد تا سایای تازی ،تقوا

 . شود سایه است  ناخودآگاه که قهرمان با آن روبرو میه اولین لایدر واقع 

 پیرخردمند ی الگوکهن 4-1-2

ها رایج است همراهی   ها به سوی وحدت و یکپارچگی و سیر وسلوک   آن چه که معمولاً در سفر 

پیر  درباره  بحث  به  مثالی  صورت  چهار  کتاب  در  نیز  یونگ  آشناست.  مسیر  به  که  است  پیری 

هیأت ساحر، ها در    کند: »پیرخردمند در رویاها و یا در داستانهای آن را بیان می  پرداخته و ویژگی

شود. صورت مثالی پیر دانا همواره در گونه مرجع دیگری ظاهر می  معلم، روحانی، استاد و یا هر 

می ظهور  دارد،   وضعیتی  ضرورت  مهم،  تصمیمی  اتخاذ  یا  و  عاقلانه  پند  بصیرت،  که  کند 

می  113،  1376)یونگ، پیر  است.  پیر  مهم  های  ویژگی  از  مسیر،  با  بودن  آشنا  قهر  (  به  مان  تواند 

بیت از حافظ   اطلاعاتی دهد که او را در سفرش یاری کند و او را به مقصد برساند. مفهوم فوق، این

 را به یاد می اورد 

 

    "منزلها  رسم و راه ز نبود خبر بی سالک که سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گویدبه می 

 ( 73: 1379)حافظ،

 

و  هدفدار  اندیشه  را  پیر  مثالی  صورت  می تمرکز    یونگ  جسمی  و  اخلاقی    . داند   قوای 

در (    115:  1376یونگ، )  همچنین  در جست   مورد   او  امروزی  روح خویش    و   انسان  جوی 

این  .( 140،  1382یونگ، )   .« است   نیروهای قوی نهفته در ناخودآگاه ه  نمایند پیر »     نویسد:   می 

با  بیان می   دیگر عقاید اوست   عقاید یونگ هم راستا  به    تقریباً آگاهانه  ه  اراد   : کند   که  هرگز 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

14
01

.1
0.

4.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-1
1-

15
 ]

 

                            12 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1401.10.4.3.8
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-57788-fa.html


 1401 زمستان 4، شمارة 10دورة   های ادبیات تطبیقی فصلنامة پژوهش

66 

نیست  کردن شخصیت  یکپارچه  به  قادر  مداخل   ، خودی خود  دانا  ه  اما  فوق پیر  ه  العاد قدرت 

 (    117،  1376)یونگ،   . دهد   جهت کسب توفیق به مسافر می 

مبین    ،زیرا که پیر  ؛شخصیت روحانی پیر است ر خرد از دیدگاه یونگ  های پیاز دیگر ویژگی»

الهام و از طرف دیگر نمایانگر    ،بصیرت و ذکاوت   تفکر،  معرفت، خوب اخلاقی    صفاتدرایت و 

یر خردمند در  پ،  الهی  در کمدی  (    118)همان، ت. «از قبیل خوش نیتی و میل به یاوری اسدیگر  

 ظاهر  کنند،می  زمانی که حیوانات وحشی او را وادار به بازگشت به درون جنگل  ،سرود اول دوزخ

آن  »  شودمی میدر  در  پای  از  ورطه  این  در  که  اثر    افتادم،آدمیزاده  دم  بر  صدایش  گوئی  که  ای 

 (  87، 1378)دانته، .«در برابر دیدگانم هویدا شد خاموشی ممتد نارسا شده بود،

او خود را    به صورت ویرژیل شاعر بزرگ لاتین است.  رسد،می  کمک غیبی که برای دانته فرا

 پدر و مادرم اهل لمباردیا بودند،   بودم،   اما پیش از این انسانی  نیستم،انسانی  »  کند:می  اینگونه معرفی 

ویرژیل پیشنهاد (    88و87)همان،  .«را کردم"انکیز"شاعر بودم و در اشعار خود وصف پسر دادگستر  

باید  می تنگنا  از  رهایی  برای  میراهی  دهد  اختیارش  در  او  گیرد  ،گذارد  که  (   89)همان،  .پیش 

یی  الگو کهنراهدان بودن پیر دانا در سفر    های ویرژیل منطبق است با  یاری رسانی  ها ودستگیری

 یونگ. 

است   "ل یویرژ"  بشری  عقل  نماد  دانته  ،که  نیست   راهنمای  مسیر  پایان  به    ؛تا  ورود  زیرا حق 

چرا    . تر است   د بود که راهنمایی شایستهخواه"بئاتریس "راهنمای دانته در بهشت    بهشت را ندارد.

 (    91)همان، .مظهر عشق و مهر خداوندی است که او 

یقظان   بن  حی  عرفانی  داستان  بر  در  پیری  را  راهنما  که  نقش  دارد  و عهده    نیرومند 

خورده  زیبا و فرهمند و سال »   : در توصیف پیر او را ابن سینا  .  نیروی جوانی است   شکوه و با 
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که   بود  برنا آن  تازگی  برو برآمده و وی را  استخوان وی سست  هی و روزگار دراز  نشده  چ 

 (  3  : 1359)ابن سینا، .  دهد می   نشان   « بود 

کم رویاالهی  دی  در  از  پس  داستان  حیوانقهرمان  با  که    رویی  وحشی    دهنده  نشانهای 

درواقع روبرو شدن با   کند.هایش استفاده میو از راهنمایی  شدهآشنا  با پیردانا  ی سایه است  الگو کهن

در حی بن    .سایه همان موقعیتی است که نیاز به تفکر و بصیرت و پندعاقلانه در دیدگاه یونگ دارد

های پیر    کند و از راهنمایی  پیر را ملاقات می  ، قهرمان قبل از اینکه با سایه روبرو شود،نیز  یقظان

در شناخت سای  راهنمایی  .گیرد  میبهره    وجود خود،ه  برای شناخت سای پیر  نقش  ه  های  قهرمان 

 اساسی دارد. 

رسیدن به د در جهت تحقق شخصیت یکپارچه است.  های پیر خردمن  ها و دستگیری  حمایت 

 .رسیدن به خود استهمان  ،ییالگو کهنشخصیتی متعادل در فرایند 

 :ی خویشتنالگوکهن  5-1-2

که  الگو کهن مییی  تکامل  فرایند  هدف  بیان  به  آن  یاری  به  خویشتن  الگو کهن  پردازد،  هنرمند  ی 

یکپارچه  »یونگ هم    را به کمال و غایت رشدش برساند.ن است که شخص  ای  "خود"است. هدف  

ناخودآگاه به    همین  کند.  را هدف فرایند معرفی می  «شدن خودآگاه و  فنا فی  "موضوع در عرفان 

در    دهد.  اصلی خودآگاه را تشکیل میه  هست  «،من»یا    5ایگو  گ معتقد است،یون  شود.   تعبیر می  "الله

اما او   برد.می  تفاوتی قائل نبود و این دو واژه را به جای یکدیگر به کار  ،واقع او بین خودآگاه و من

ه و در برگیرندرا دارای ویژگی یکپارچه    "خود "او    کرد.  می  تأکید  "خود "  و  "من"  به تفاوت میان

 (   26: 1392)اسنودن، .دانست دآگاه و ناخودآگاه روان میهای خو  کل جنبه

 
5 EGO 
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الزاماً  خواهد که سایه را مخفی کند.  می  "من"  ، به نظر یونگ توان   سایه را نمی  ولی در واقع 

 آید.می  روان انسان به حساب  به عنوان وجه اولیه و ابتدایی  بلکه  ؛وجه بد شخصیت محسوب نمود

تواند به ما کمک کند تا ناخودآگاه و خودآگاه روان را به   می  ،خود بنگریمه  اگر به درستی به سای

روان خود را  ه  برای تحقق یکپارچگی شخصیت و روان ضروری است که سای  .یکپارچگی برسانیم

  129)همان، . توانند همزیستی نمایند پیدا کنیممی ما ه گاه و سایخودآهایی را که ضمیر  پذیرفته و راه

رسد. یونگ در    در همزیستی سایه و من است که محتویات ناهشیار و هشیار به یکپارچگی می(  

باره چنین می  ایشه  انسان و سمبول این  تغییر می  هناخودآگاه خصیص»نویسد:  در  دهد و خود را 

نماد نمشکل  که  جدیدی  درونی  "خود"یانگر  این  هسته  یعنی  پدیدار  ترین  است    .«شودمی  روان 

 (   295: 1377)یونگ،

بر   بتواند خود را از    "من"که    روبرو شد   "خود"توان با    زمانی میعقیده است که  ین  ایونگ 

عمل شود  تواند وارد    روان تنها زمانی میه  خلاق هست  جنبه»  تعلقات برهاند.تمامی دلبستگی ها و

تر وجود   تر و اساسی  ها برهاند و به اشکال عمیق  خود را از تمامی مقاصد و دلبستگی  "من"که  

بالندگی توجه کرده و   "من"  بپردازد. بتواند به دقت و بدون قصد و غرض به کشش درونی  باید 

یافتن به غلبه بر سایه به یک اعتبار به معنای دست  »(    245  :1377)یونگ،  .«خود را وقف آن کند

این پیروزی گامی اساسی در حرکت قهرمان    قدرتی است که پیش از آن به سایه تعلق داشته است.

است  یابی  فردیت  سوی  احمدیان،  .«به  و  که  بنابراین(    94:  1385)مرندی  سایه  از    قبلاً،  جزئی 

به    و  هدادو خصلت ناهشیار خود را از دست    شدهاکنون با من قهرمان روبرو    ،ناهشیار شخص بوده

می  رسد.  می هی  آگاه  عرص که  اینجاست  یکپارچه شدن    در  از  و خودآگاه سخن  توان  ناخودآگاه 

می  این   گفت. اتفاق  قالب خود  در  به خود  افتد.  یکپارچگی  داستان  رسیدن  به شکل   معمولاً  ، در 
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و  الهی  تقرب    ،از سفرف  هد  حی بن یقظان،  یدر رساله  کند.  رسیدن به وحدت و یگانگی جلوه می

اگر در این سخن گفتن با تو و بیدار  »گوید:    آن جایی که پیر می   شود.  معرفی می  رسیدن به خداوند 

و اگر   پرداختم  تو نمیه  ب  با کارهایی که خود با او دارم،  جستم،  کردن تو تقرب به آن پادشاه نمی

یقظان در اینجا پایان داستان حی بن  (    14:  1374)سجادی،  .«من بیای  که با من بیایی، سپسِ  یهخوا

که پس   "الغربیة  قصة الغربت "ای دارد به نام    معروف به شیخ اشراق رساله  ،. اما سهروردییابد  می

حی بن ه  الغربیة در حقیقت از جایی که قص  غربت ه  و قص  شدهنوشته    از خواندن حی بن یقظان، 

داستان نیز برای پی بردن به    این  در واقع(    33)همان،  .شودمی  آغاز  پذیرد،   سینا پایان می  یقظان ابن

ب روان  سفر  ای  شود. می  سیررغایت  در  روان  سفر  میهدف  معرفی  وحدت  به  رسیدن  داستان    ن 

مسیر خود  قهرمان  شود. سایه،  در  گذاشتن  سر  پشت  پیش    با  طور  کوه  طور   و  رفتهبه سمت  به 

آفتاب و ماه و    ،ودمسیر خمسافر در   کند.  به وحدت و یکپارچگی اشاره میاعمالی    توسط  نمادین

نفس اماره و روح نفسانی و    نمودنرنگ      یک  ،از این کار  هدف  کند.  را یکی می  ستارگاندیگر  

اضداد   در پایان سفر،کوشد و  که برای رهایی از تکثرات میاین گونه است  قوای دیگر انسان است.

 (   58: 1389)حسینی و جوادی، .رسد ها به یکسانی میو چندگانگی

یونگ، روانشناسی  مکتب  در  اضداد  وحدت  و    مفهوم  ناخودآگاه  محتویات  یکپارچگی  همان 

تمامی محتویات هشیار و  انمود کلیت و تمامیت انسان،  فر   مورنو،   به عقیده   خودآگاه است. 

توسط    اوست. ناهشیار   نمادین  طرزی  به  انسان  در  کلیت  این  به  دستیابی  مفهوم  جهت 

رسیدن به    ، مقصد دانته   ، الهی  در کمدی  (    63:  1392)مورنو،   . شود   وحدت اضداد تبیین می 

اوست. الهی  عرش   به  پیوستن  کمدی    ، دانته   و  سرود  مریم  الهی  آخرین  با  مناجاتی  با  را 

با    داند.   وساطت و دعای او به درگاه ازلی می   ه را نتیج الهی  و دیدار    کند   مقدس شروع می 
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از    ، دیدار این   پای    شدت شاعر  از  حال   افتاده جذبه  این  در  می   ، و  پایان  به    رسد.   سفرش 

   (   1620:  1378)دانته،   . درحالی که تا بدین حد کمال معنوی بالا رفته است 

  "وحدت وجود "ه  اصل مهمی که دانته مدافع جدی آن است، مسئلشجاع الدین شفا،  ه  به عقید

  او تمامی اجزای عالم وجود از ذات خداوند است و روح و هستی همه جا جلوه     به عقیده  است.

 از جلوه(    1032)همان،  .لی عشق از وی بیرون تراویده است جای است از خداوند که به صورت ت

آیی صورت عقاب توسط جمعی از ارواح بهشتی اشاره    توان به پدید  های وحدت در داستان، می

به طور   که  دادگستر و خردمند    .شودمی  نمادین مطرح کرد  ارواح شاهان  اجتماع  از  تصویر عقاب 

  ها می   دهد. دانته در باره آنیک وجود واحد را تشکیل می  ،هااست. هم دل وهم داستان بودن آن

  "مرا"و    "من"هم دیدم و هم شنیدم که از منقار عقاب سخن برآمد و در صدای او کلمات  »  گوید:

افکن شد، که در ضمیرش    طنین  بود  "را  ما"و    "ما"درحالی  نیز  (    1389)همان،  .«نهفته  بورخس 

کمدی    درباره در  ع»نویسد:    میالهی  عقاب  قاضیان  از  پیوسته  عقاب  که  است  شده  تشکیل  ادلی 

  شوند،   دهند، در او گم نمی  . اشخاصی که عقاب را تشکیل می: »عدالت را دوست بدارید«خواندمی

از دست نمی  سازند،  کسانی که عقاب را می (   110-109:  1373)بورخس،«  دهند   هویت خود را 

 حافظ است:  ابیاتی از یک غزلیادآور م یهاین مفا

 

 این همه نقش در آیینه اوهام افتاد »حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 

 که در جام افتاد«یک فروغ رخ ساقی است  و نقش نگارین که نموداین همه عکس می 

   (146: 1379،)حافظ 
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است،   معتقد  همچنین  شفا  الدین  کرده  شجاع  توجه  آن  به  بهشت  در  دانته  که  دیگری  اصل 

جلوه  "تثلیث "است، ذات    یعنی  گانه  سه  صورت  الهی  های  به  که  و  وروح    خدا"است  القدس 

(    1032)همان،  ؛مسیحی است ه  عامیانمتفاوت با طرز فکر  در این جا    عقیده دانته  .اند  متجلی  "عیسی

میهد  بنابراین، را  پر خطر  این سفر  از  دانته  دانست ف  به وحدت  رسیدن  عقیده  چراکه  ؛توان    در 

القدس"او، تفکر   .یعنی تجلی ذات خداوند است   حقیقت واحدتجلی    "خدا و عیسی و روح  این 

بان ز  زوی وصل و یکی شدن با خدا ازآر  هماهنگ است آنجا که  کاملاًمسیحی با عرفان اسلامی  

 شود: می مولانا چنین گفته

 

 از نفیرم مرد و زن نالیده اند  از نیستان کز مرا ببریده اند    

 بازجوید روزگار وصل خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش  

 

همان طور که  »کنند.    وحدت خدا و جهان اشاره میه  هم دانته در آثار خود به مسئل  سینا و  هم ابن 

به جلوه کدورت  عرصه  از  کیمیاگری  در  با  رسد،می  شفافیت  ماده  نیز  سیا  یدروح  جهان  ها  یهاز 

های صورت گرفته،    مطابق بحث   بنابراین(    84:  1376)شمیسا،  .«عبور کند ودر نور به ولادت برسد

  . بستگی ها دور شدابرای تقرب به خدا باید از عالم طبیعت عبور کرد و از تعلقات و و  کلی،به طور  

رسید.  خدا  تقرب  به  راه،  نهایت  در  بتوان  تا  پرداخت  روح  تهذیب  و  تزکیه  به  علم    باید  منظر  از 

قسمت در  سایه  با  شدن  روبرو  همان   روانشناسی،  به خودآگاه  آن  ورود  با  ناخودآگاه،  روان  های 

 شود.  فرآیند فردانیت را که هدف آن یکپارچه شدن خود آگاه و ناخودآگاه است باعث می

 نقاط افتراق  2-2

 :و گذر از آب ولادت مجدد 1-2-2
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اولیهولادت مجدد    یونگ،    به عقیده اعتقادات  آید.  باید جزء  به حساب  به ولادت   او  بشر  اعتقاد 

زیرا اساس این اعتقادات را وقایعی روانی    ؛ داند   تعجب آور نمی   را   دد بین اقوام مختلف مج 

برد.    به معانی مختلفی به کار می او ولادت مجدد را  (    62:  1376)یونگ،   . آورد   به حساب می 

ذاتی  دگرگونی  معانی  این  از  به  یکی  فرد   بهتر،   عبارت ،  کامل  مجدد  اینجا  است   ولادت  در   .

طبیعت  تغییر  شامل  می   تجدید،  مثال  طور  به  است.  فرد  موجودی  ذاتی  دگرگونی  توان 

روحانی جس  موجودی  به  برد.   مانی  نام  های  » (    64)همان،   را  نمود  از  آب  از  گذر  آزمون 

دوباره "ی  الگو کهن  تولد  و  آن    "مرگ  طی  در  که  تاریک    "من "است  اعماق  در  که  انسان 

ناخودآگاه هبوط کرده با گذر از مرحله  تولد دوباره   نمادین، دشوار    ضمیر  یا  ای  ظهور مجدد 

یافته به خودآگا  بازگشتی کمال  :  1388،  )قائمی و همکاران   .« رد گی   از سر می   ی ه را در قالب 

61    ) 

آزمونی از ماده    ، آب » برای بیان پالایش روح و رسیدن به تعالی است.    الگو کهن ظهور این  

رسید.  معنا  ملکوت  به  تا  گذشت  آن  از  باید  که  و    است  مرگ  از  نمادی  آب  از  گذر  آزمون 

از  یافتن  زندگی  کهنه و  از صورتی  مردن  دوباره،  است.«   تولد  تازه  ابن  (    61همان، )   صورتی 

  او برای ه  به عقید   داند.   عبور از حدها می ه  آب روان شستن را لازم   سر و تن در چشمه   سینا، 

آید که گذر از آب و شست    ی ها باید قوتی باشد و این قوت هنگامی به دست م   حد   عبور از 

گ  آب صورت  در  »ا یرد و شوی  این حدها، :  از  هریک  آن بند   ما  از  که خاصگان  دارد  ها  هایی 

آید که سر و تن  می   بشرط آنکه قوتی به دست آرند و این قوت هنگامی به دست   ؛ گذرند می 

همسا  در  که  روان  آب  چشمه  چشمه به  بشویند.   یگی  است  (    12:  1374)سجادی،   « زندگی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

14
01

.1
0.

4.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-1
1-

15
 ]

 

                            19 / 25

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1401.10.4.3.8
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-57788-fa.html


 ....الگوها درای کهنبررسی مقایسه  زادهو الهه داداش محمّدعلی ضیایی علیشاه

73 

آنک الگو کهن  حال  داشته  حضور  مشهودی  صورت  به  یقظان،  بن  حی  اثر  در  فوق،  در  ی  ه 

 اثری از آن نیست. الهی  کمدی  

 ی عبور از خوان: الگو کهن   2-2-2

سفر  تمامی  اسطوره   در  می   ای،   های  برخورد  موانعی  به  خود  مسیر  طول  در  و    مسافر  کند 

معتقد    در کتاب قهرمان هزارچهره،   نیز   جوزف کمبل   پشت سر بگذارد.   کند تا آن را   می   تلاش 

ه  اسطور اشاره به    در کتاب دوزخ دانته بر بالای در جهنم نوشته شده است، است جملاتی که  

شوند،  از من داخل شهر آلام می »   ( 52:  1397، و همکاران )بازگیر    . جهانی عبور از خوان دارد 

می  ابد  رنج  به سوی  ب از من  پا  من،  از  گمگشتگان می ه  روند،  :  1378)دانته،    « . گذارند جرگة 

ی عبور از خوان در کمدی  الگو کهن دد و گذر از آب،  ی ولادت مج الگو کهن برخلاف  (    109

 ی ندارد.  و نمود   ظهور   ، بن یقظان   حی   در   الگو کهن اما این    ؛ و حضور آشکاری دارد نقش  الهی  

 نتیجه گیری:   -3

  ، دهند   الگو کهن یونگ  تشکیل  را  می ه  ها  جمعی  ناهشیار  او    محتویات  عقیده  به  داند. 

  می ها شامل تجربیات ارثی ما بوده و در شرایط رویا و همچنین در آثار ادبی شکل    الگو کهن 

کمدی    کهن   یابند.  و  یقان  بن  حی  اثر  دو  در  که الهی  الگوها  دارند  رنگ  پر  بسیار    نمودی 

خالق  بهره  میزان  دو   نشانگر  فرهنگی   هر  میراث  از  بشریت   اثر  ناخودآگاه    به   تمام  طور 

آثار اندیشمندان غرب و شرق از جمله دانته و ابن سینا با اطلاح  باشد. وجود شباهتها در  می 

است  مشترک  انسانها  تمام  در ضمیر  که  است  تبیین  قابل  یونگ  »ناخودآگاه جمعی«    . کلیدی 

و رسوخ اندیشه های اسلامی و مسیحی در تفکر هر دو نویسنده  ذهنیت مذهبی دو نویسنده  

ریشة یکسانی دارند.  الهی  چرا که مذاهب    ؛ سازد می   ز مشترکات را ممکن ا نیز باور به بسیاری  
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انسانی   های  اندیشه  مشترکات  بر  که  تحقیقاتی  چنین  بر  می   دارد   تأکید تداوم  را  راه  تواند 

سال فاصله نگارش میان دو اثر    260اتی که با وجود  مشترک   تقریب تمدنهای جهانی باز کند. 

 ابن سینا و دانته، به وضوح قابل مشاهده است.  

   منابع

آکادمی علوم  -نشرسنبله  : ، کابل1چ  .کوشش غلامحسین فرمند به    .حی بن یقظان  . 1359.  حسین  ابن سینا،  -

 افغانستان

 تهران: انتشارات عطایی  .1چ .الاسلام زادهشیخ افسانه ترجمه  .کلیدی مفاهیم  یونگ .1392. اسنودن، روث  -

مریم  - اسدیان،  و  حسن  بیرق،  بررس1393)اکبری  و    یقیتطب  ی(  اسطوره  فروغ    الگو کهن کاربرد  شعر  در 

 ( 3)پیاپی  1، شماره 2دوره   ،یقیتطب اتیادب یپژوهشها  هی نشرفرخزاد و گلرخسار صفی آوا، 

حیدری،    - نورالدین،  خاتونبانی،علیبازگیر،  نوری  محمدرضا،  جلیلیان،  حسنی  و  »  .1397  ،علی،  بررسی 

روحانی )گیل گمش، ارداویراف نامه، افسانه ارافلاطون، سیر    اهداف و ویژگی های پنج سفرنامه  تحلیل

 60-33صص ، 67ش  ، 22س ادبی،  ¬هدانته(؛ فصلنامه متن پژوالهی العباد سنایی، کمدی  

  . 2چ.راد نژادمحمدرضا    و  سید حسینیکاوه  ترجمه    .نه مقاله درباره دانته  .1377.  بورخس، خورخه لوئیس  -

 اصفهان: نقش جهان 

 تهران: نشرآشیان .3چ.پاینده حسین ترجمه . اندیشه یونگ.1387. بیلسکر، ریچارد -

 مشهد: نشر حکمت  .1چ لباب در سیر و سلوک اولی الألباب. رساله اللب ا.1366. تهرانی، سید حسن -

:  تهران .  1چ .قزوینی  محمدو  غنی،قاسم    تصحیح  .شیرازی   حافظ  دیوان  .1379. محمد  الدین  شمس  افظ،ح  -  -

 جمهوری  نشر

سیما  - پری  ترشیدی،  جوادی  مریم،  .حسینی،  سهروردی   الگوکهن »  1389،  الغربیة  الغربة  قصه  در  ،    «ها 

 71-49  . صص2ش. 1نامه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س(، س لفص

 تهران: سپهر  .7شجاع الدین شفا.چ ترجمه ، 3و  2و   1ج .الهی  کمدی   . 1378. دانته، آلیگیری  -
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 تهران: سروش   .1چ  .حی بن یقظان و سلامان و ابسال .1374.  سجادی، سید ضیاالدین -

رضا  - صباغ،محمود  قربان  و  مریم  بیاد،  نقد  »  .1390،سلطان  های  قابلیت  مطالعات  الگوکهن بررسی  در  یی 

نگاتطبیق و  ادبیات  به    ¬هی  قهرمان"و    "سایه"ی  الگوکهنگذرا  نقد    ،  «"سفر  پژوهشی  علمی  فصلنامه 

 103-79. صص 14ش . 4س ادبی،

 نشرارسباران  :تهران .4چو همکاران.  کریمییوسف ترجمه  .روان شناسی شخصیت .1381.  شولتز، دوان  -

بر اساس آرای یونگ و کمبل    "سفر قهرمان"ی  الگوکهن تبیین  »  .1392،  طاهری، محمد وآقاجانی، حمید  -

 198-169. صص 32ش.  9فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، س، «در هفت خوان رستم 

 ت فردوسیانتشارا :تهران  .1چ  .د ادبینق .1378.  شمیسا، سیروس -

 نشر ورامین تهران: . 3چ .داستان یک روح .1376  ----------- -

یوسف    - عبدالباسط) عرب  آبادی،  یوسف  عرب  و  فائزه  و  1401آبادی،  لقیطه  رمانهای  تطبیقی  بررسی   )

 2، شماره  10احتمالا گم شده ام بر مبنای نظریه مورین مرداک، نشریه پژوهشهای ادبیات تطبیقی، دوره 

 گل آفتاب  مشهد:.  1چ .ترجمه شادی خسروپناه .قهرمان هزارچهره  .1384.  کمبل، جوزف -

تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمود های »  .1388،  رزاد، قوام، ابوالقاسم، یاحقی، محمد جعفرقائمی، ف  -

-47. صص165، شنامه جستارهای ادبیل؛ فص«فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای  آن در شاهنامه 

68 

سعید  - انطالگوکهن بررسی  »  .1390،  قشقایی،  و  سایه  عطاری  های  مثنوی  در  نفس  با  آن   نامه لفص  ،«باق 

 166-143. صص  25ش  .7ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، س

تحلیل و بررسی گام های روان شناختی »  .1395،دق زاده، مرجان، قزلبیگلو، سمیرامحمودی، خیرالله، صا  -

   یهاطلاعات علمی جهاد دانشگا پایگاه  ،«در منطق الطیر با استناد به روان شناسی تحلیلی یونگ

  ، « به شباهت ها و تفاوت ها  یهیر:نگاو منطق الطالهی کمدی » .1385،  دی همحمد، احمدیان، نامرندی، سید    -

 166-147. صص 32ش . 12پژوهش زبان های خارجی، سنشریه 
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ریما  - ایرنا  معاصر   . 1385  .مکاریک،  ادبی  های  نظریه  نبوی.چمهاجرمهران    ترجمه  .دانشنامه  محمد    . 2و 

 نشر آگاه :تهران 

 تهران: نشرمرکز  .7چ .ترجمه داریوش مهرجویی .یونگ،خدایان و انسان مدرن .1376. مورنو،آنتوان  -

 تهران: نشرمینوی خرد   .2.چ ترجمه محمد گذر آبادی .سفر نویسنده . 1391. ووگلر، کریستوفر  -

 تهران: نشر بهجت . 1. چ یز امیدوارترجمه پرو .ت روان و انرژی آن  ¬هما  1374.  .یونگ، کارل گوستاو -

 مشهد: آستان قدس رضوی  .2چ .ترجمه پروین فرامرزی .چهار صورت مثالی  .1376  -------------- -

امروزی در جست و جوی روح خویش  . 1382  --------------  - و    فرامرزیفریدون  ترجمه    .انسان 

 مشهد: نشرآستان قدس رضوی  .1چ لیلا فرامرزی.

 جامی نشرتهران: . 1چ .سلطانیهمحمود ترجمه   .مبول هایشانسان و س .1377  ------------ -

English sources 

 - Carl Gustav Jung     , The Archetype and the collective unconscious, Princeton 

univ,  

 New York, (1960 )  

-  carl Gustav Jung, Modern man in search of a soul; The Harvest Book, Orlando, 

Florida, (1933) 
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